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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن الحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

خط قرآن، اسم الله و سایر اسماء و صفات خاص  باشند. عرض شد که امر اول، مس ِّبحث در اموری بود که بر جنب حرام می

 خداوند است.

 صورت دارد؛ دو ،؛ با حالت جنابتسایر اسماء خداوند متعال حکم مس ِّهمچنین، عرض شد که 

امل هم ش ،از نظر معنا ،باشد، یعنی لفظِ مورد نظرمشترک معنوی بین اسم خدا و غیر اسم خدا می ،لفظاین است که  صورت اول،

که  «هو العالم»شود، مثل که گاهی بر الله اطلاق می« عالمِ»شود، مثل لفظ شود و هم شامل غیر خداوند متعال میخداوند متعال می

شود و در ای به شخصی نوشته می، مثل اینکه نامهشودبر غیر خدا اطلاق می «لمِعا»نیز لفظ  گاهی ،شوددر ابتدای نامه نوشته می

این صورت،  در ،«عالماً لا یخفی علیه شیء»یا  «العالِم بکل شیء»بله اگر گفته شود:  .«عالم گرانقدر»د: ننویسآن خطاب به او می

ر جُنب آن ب به خداوند متعال نباشد، مس ِّ« عالمِ»ای بر اختصاص لفظ خداوند متعال است، ولی اگر قرینه ،مشخص است که منظور

ذات مقدس الهی را قصد کرده باشد یا نفس ذات مقدس الهی را  ؛ اعم از اینکه نویسنده آن لفظ، نفس جایز است و مشکلی ندارد

طبیعت  یافرض این است که لفظ، عام است و بر زیرادهد داوند قرار نمیاسم برای خ لفظ را ،قصد نویسندهقصد نکرده باشد چون 

شود که اسم طبیعت روی آن فرد و باعث نمییک فرد و مصداق از آن طبیعت جامع  جامع وضع شده است، بنابراین صرف قصدِ

از نوشتن  رف قصد نویسندهای بر اختصاص لفظ به خداوند نباشد یا صپس در صورتی که قرینه .مصداق  قصد شده، گذاشته شود

نب مشکلی ندارد زیرا فرض این است آن لفظ از سوی جُ این باشد که ذات مقدس خداوند متعال را قصد کرده است، مس ِّآن لفظ، 

شود و هم نام غیر خداوند ع وضع شده است که هم نام خداوند متعال را شامل میماعام است و لفظ عام برای طبیعت ج که لفظ

 شود.ل میمتعال را شام

العالمِ »: ، مثل اینکه گفته شودکندذات مقدس خداوند متعال دلالت لفظ به  بر اختصاص  ای باشد کهمحفوف به قرینه ،لفظ اما اگر

مشخص است که منظور، خداوند متعال است، لکن در  ،در این صورت ،«یا من لا تشتبه علیه الأصوات»یا گفته شود:  «بکل شیء

این الفاظ؛ با حالت جنابت حکم شود زیرا ظاهر  مستفادِ از اسم الله این است که لفظ این صورت نیز بعید نیست که به جواز مس ِّ 

رد اشکالی ندا ند باشد،لفظی که حاکی از ذات مقدس خداو مطلق مس ِّ  لذا م باشد و برای ذات خداوند متعال وضع شده باشد ولَعَ

تواند آن را علََم و به تنهایی نمی ،، مقید کندمطلق را به قیودی که از ذات مقدس خداوند إخبار دهد لفظِ ،و صرف اینکه انسان

تصاص به خصوص فرزند بزرگ اخ ،که این تعبیر« الولد الأکبر لزید»، مثل اینکه گفته شود: موضوع در حق خداوند متعال قرار دهد

« اکبر ولد»تا  نیستبرای او عَلمَ  هرچند که مختص فرزند بزرگ است، لکن ،«ولد اکبر»دهد، ولی ارد و از فرزند بزرگ خبر مید
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است،  آن مالکطور است، یعنی هرچند که صاحب دار مختص صاحب دار بر مالکش نیز همیناطلاق  .از اسماء او شمرده شود

مختص خداوند متعال است، لکن  گرچه، «العالِم بکل شیء»فیه نیز در مانحن .نیست مالک مالک و اسمی از اسماءولی علََم برای 

ذا ل عَلمَ برای ذات خداوند متعال نیست ،«العالِم بکل شیء»علََم بودن باشد،  ملاک، پس اگربرای ذات خداوند متعال نیست، عَلمَ 

ای ترتِّب رب ، ولی اگر گفته شود که اختصاص آن لفظ به خداوندشودبر آن مترتب نمی ،مس ِّ این لفظ؛ با حالت جنابت حکم حرمتِ

اهد مسّ بر آن مترتب خو حکم حرمتِمختص خداوند است، « شیء لکالعالِم ب»ند، با توجه به اینکه ککفایت می حکم حرمتِ مس،

 از ریغ یگریمصداق د «ءیالعالِم بکل ش» رایتأمّل دارد ز یجا ب حکم قرار دادن،که علََم بودن را ملاک برای ترتِّ هرچند ،شد

  خداوند متعال ندارد.

این است که لفظ، مشترک لفظی بین اسم خدا و اسم غیر خداوند باشد، یعنی لفظ با یک وضع، اسم برای خداوند قرار  صورت دوم،

ش اسم یکی از فرزندان از روی عناد داده شده است و با وضع دیگر، اسم برای غیر خداوند قرار داده شده است، مثل اینکه شخصی

قدس ذات م ،از آن ،در این صورت، حرمت مس ِّ این لفظ بر جنُب، منوط به این است که کاتب و نویسنده آن لفظ ،بگذارد «الله»را 

یز مطلب از مشترک ن سایر اعلام  کما اینکه درکند، خداوند را قصد کرده باشد زیرا مشترک لفظی با قصد، تعیّن در عَلَمیت پیدا می

از أحمد، فرزند زید را قصد کند در آن عَلمَ  ،که مشترک بین هزاران نفر است، ولی اگر شخص همین قرار است، مثل لفظ أحمد

 شود.شود و اسم  مختص به او میمی

لَا دِینَاراً  لَا یمََسَّ الْجنُبُُ درِْهمَاً وَ»قَالَ:  (؛ع)عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مقتضای روایت موثقه عمار بن موسی ] نکته:

کند که اسم خداوند به لغت عربی باشد یا با لغت دیگری نوشته شده باشد زیرا حرمت این است که فرقی نمی ،[1«عَلیَْهِ اسْمُ اللَّهِ

مترتِّب بر اسم خداوند  ،مسّ به خاطر این است که آن اسم از اسماء خداوند است و حرمتِ ،مس ِّ اسماء خداوند متعال بر جنب

، پس بر جُنب حرام است که اسمی از اسماء خداوند متعال را ت و مقید کردن آن به عربی بودن اسم خداوند، دلیلی ندارداس ،بودن

ه در هر ، پس ملاک این است کو با چه لغتی نوشته شده باشد قرار گرفته باشد کند که آن اسم در چه قالبیکند و فرقی نمی مسّ

 دست زدن به آن؛ با حالت جنابت حرام است. موردی که اسم مورد نظر، برای خداوند علََم شده باشد،

«الحمدلله رب العالمین»
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